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نامه‌ای که 14 سال دیر رسید
گروه حوادث/ صبح یکی از روزهای نخســتین ماه پاییز مردی میانسال به 

همراه دختر جوانش به دفتر روزنامه آمدند. 
وقتی علت حضورشان را جویا شدم دختر جوان یکی از صفحات روزنامه 
ایــران را از داخــل کیفــش بیــرون کشــید و مقابلــم روی میز گذاشــت بعد 
در حالــی که به مطلبی در ســتون ســمت راســت صفحه اشــاره می‌کرد با 
صدایــی آرام گفــت: فکر می‌کنم این داســتان پدر من باشــد. می‌خواهیم 

خانواده‌اش را پیدا کنیم.
با کنجکاوی روزنامه را برداشتم و نگاه کردم. 

بالای صفحه نوشــته بود »برگ ســی و ششــم از آلبوم جویندگان عاطفه« 
تاریخ 16 اردیبهشــت ســال 85 تیتر مطلب چاپ شده در ستون این بود» 
چه کســی یوســف گمشــده‌ام را می‌شناســد« نامه‌ای از زبان یک مادر بود 
که خواهان پیدا کردن پســرش شــده و نوشــته بود در سال 1340 شوهرش 
پســر 5 ماهــه‌اش را بــه بهزیســتی ســپرده و حــالا او بعــد از 45 ســال در 

جست‌و‌جوی پسرش بود. 
ایــن مادر نوشــته بود که در ســال 40 یــا 41 به بیماری ســختی مبتلا و در 
بیمارستان بستری شده و از آنجا که نوزادی 5 ماهه به‌نام یوسف داشته 
مســئولیت نگهداری از این طفل بر دوش پدر و عمه‌اش افتاده اما آنها 
نیــز بعــد از مدتی دیگر تــوان نگهداری از ایــن نوزاد را نداشــته و پدر به 
ناچار یوسف را به پرورشگاه عباسیه در منطقه قلعه مرغی سپرده و نام 

مادر را کشور و نام پدرش را باب‌الله فرهادی عنوان کرده بود. 
بــا گذشــت مدتــی از این ماجــرا و وقتی مادر حالش خوب شــده به ســراغ 
پسرش رفته تا او را به خانه برگرداند اما با اینکه مدت‌ها در جست و جوی 
او بــه همــه جا ســرزده با این حال نتوانســته فرزندش را پیــدا کند و بعد از 

سال‌ها همچنان چشم به راه اوست.
بعــد از خوانــدن این مطلب یــک بار دیگر بــه تاریخ چاپ آن نــگاه کردم 
مربوط به 14 ســال قبل بود. با تعجــب به دختر جوان و پدرش نگاه کردم 
و گفتم: این روزنامه 14 ســال قبل منتشــر شده اســت چرا آنقدر دیر اقدام 

کردید؟
دختر جوان گفت: بله می‌دانم ولی این روزنامه تازه به دســتمان رســیده 
است. یکی از دوستان پدرم چند روز قبل آن را به ما داد، وقتی می‌خواست 
به مسافرت خارج از کشور برود به ملاقات پدرم آمد و گفت »این روزنامه 
را همــان موقــع دیده بودم و فکر کردم این نامه از طرف مادرت باشــد اما 

فراموش کردم آن را بموقع به شما بدهم.«
بــه  بــا توجــه  مــا هــم وقتــی روزنامــه را دیدیــم و مطلــب را خواندیــم 
شــباهت‌های زیــادی که با سرگذشــت پــدرم دارد احتمــال می‌دهیم این 
خانــم مادربزرگم باشــد که دنبال پــدرم می‌گردد. چرا که پــدر مرا هم در 
5 ماهگی به بهزیســتی سپردند و مسئولان گفته‌اند پدر نوزاد او را به علت 
بیماری همسرش و ناتوانی در نگهداری از او تحویل این مرکز داده است. 
حــالا بــه اینجا آمده‌ایم تا اگر شــماره تلفن یا نشــانی از این خانم دارید به 

ما بدهید.

 آخــر هفتــه گذشــته اغلــب صفحــات 
شــبکه‌های اجتماعــی پر بــود از تصاویر 
و فیلم‌هــای اشــراری که از ســوی پلیس 
دستگیر شــده و در خیابان‌های پایتخت 
و مقابــل چشــمان زن و مــرد و کــودک 
گردانــده  دور  اصطــاح  بــه  ســالمند  و 
می‌شــدند. پلیــس و دســتگاه قضایــی 
هدف از چنین اقدامی را تنبیه مجرمان 
و عبرت گرفتن بینندگان و البته آرامش 
خاطر کســانی بیان می‌کنند که از ســوی 
ایــن افراد مــورد خشــونت و جــرم واقع 
شــده‌اند اما بررســی واکنــش مخاطبان 
نشــان می‌دهد که این هدف چندان نیز 

به نتیجه نرسیده است.
بــودن  قانونــی  بحــث  از  گذشــته 
چنیــن مجازاتــی، ســؤال ایــن اســت که 
آیا بواقع اشــرار با چنین تنبیه نمایشــی 
تغییــر رفتــار می‌دهنــد و پــس از آزادی 
به‌عنــوان یــک فــرد مثبــت در جامعــه 
بــه روال عــادی زندگــی بــاز می‌گردند یا 
اینکه چنیــن اعمالی در زندگــی او تأثیر 
بســزایی نداشــته و فقط بــرای لحظاتی 
آن هم از ســر ناچــاری جملاتی را مبنی 
بر ابراز ندامــت بیان می‌کند. به هرحال 
به اعتقاد بســیاری از روانشناسان تغییر 
رفتــار مجرمــان در یــک یــا دو جلســه 
تنبیهی آن هم نمایشی محقق نخواهد 
شــد و نیازمند بازپروری و توانمندسازی 
افراد شرور است و به‌طور قطع نمی‌توان 
انتظــار تغییــرات محســوس را با چنین 

رفتاری داشت.
بی‌تردید مســئولان نیروی انتظامی 
خودشــان بخوبی می‌دانند که مجرمان 
و اشــرار ســطح یــک بــا گردانــدن چنــد 
متنبــه  هیــچ‌گاه  ملأعــام  در  دقیقــه‌ای 
نمی‌شــوند اما بــا این نمایــش به نوعی 
می‌‌خواهنــد قــدرت و اقتــدار مجموعــه 
پلیس را نشــان دهند به‌گونه‌ای که افراد 
جامعه بدانند که پلیس با تمام توان در 
مقابل افراد شــرور ایستادگی می‌کند و از 
طرفی هم بــا این کار آرامشــی برای دل 

زخم خوردگان بیاورند.
امــا نکتــه بعــدی کــه قابــل بحث 

»ایران« در گفت و گو با کارشناسان، دورگردانی اشرار را به بحث می گذارد

تنبیه یا نقض حقوق شهروندی

گروه حوادث/ پســر جــوان به تصور 
اینکه دوســت پدرش با مــادر او ارتباط 
پنهانــی دارد، وی را بــه قتــل رســاند و 
به قصــاص محکوم شــد اما ســرانجام 
توانســت رضایــت اولیــای دم را جلب 

کند و از مجازات مرگ رهایی یابد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث ایران، 
ایــن ماجــرا در ســال 91 اتفــاق افتــاد و 
مأموران پلیس جســد مردی میانســال 
را کــه خفــه شــده بــود، در بیابان‌هــای 
اطــراف تهران پیدا کردند. با شناســایی 
خانــواده مقتــول به نــام فریــدون، آنها 
خواهان رســیدگی به پرونده شــدند اما 
چنــد ماه بعــد مأموران دریافتند ســند 
خــودروی مقتــول در یــک دفترخانه به 
نام زنی منتقل شــده اســت. بلافاصله 
این زن بــه نام یلدا احضار شــد و مورد 
بازجویی قرار گرفــت. او گفت: فریدون  
چند ماه قبل  خــودرواش را قولنامه‌ای 
بــه مــن فروخت و مــن هم برای ســند 

زدن اقدام کردم.
امــا خیلی زود ســرنخ قتــل فریدون 
گفــت:  او  و  شــد  پیــدا  یلــدا  خانــه  در 

فریدون از دوستان شوهرم بود. با اینکه 
شــوهرم  به خاطر مواد مخدر به زندان 
افتاده بــود، فریدون گفت بــرای انجام 
کاری بــه خانــه مــا می‌آیــد وقتــی آمد، 
متوجــه شــدم می‌خواهــد مواد بکشــد. 
من هم عصبانی شــدم و گفتم از خانه 
مــن برو بیرون. آن روز یکی از دوســتان 
شــوهرم بــه نام هوشــنگ هــم در خانه 
مــا بــود وقتــی هوشــنگ عصبانیت مرا 
دید، با فریدون درگیر شــد و او را کشت 
برد.پلیــس،  بیابــان  بــه  را  جســدش  و 
هوشــنگ را بازداشــت کرد اما در ادامه 
مشخص شــد وی هیچ ارتباطی با قتل 
فریــدون ندارد و یلدا و پســرش فرشــاد 
رازی را پنهــان می‌کننــد. بدیــن ترتیب 
فرشــاد بازداشت شــد و پس از چند روز 

به قتل اعتراف کرد.
متهــم گفت: من فریدون را کشــتم. 
او یــک خــودروی پــژو ۴۰۵ داشــت کــه 
قولنامــه‌ای از او خریــدم  اما هنوز ســند 
آن را به نام من نزده بود. وقتی ماشین 
را از فریدون تحویل گرفتم، در صندوق 
عقب ماشــین بــا لباس‌ها و عکس‌های 

شــخصی  مــادرم روبه‌رو شــدم. همین 
موضوع باعث شد فکر کنم او با مادرم 
ارتباط دارد به همین خاطر او را کشتم.

به ایــن ترتیــب کیفرخواســت علیه 
متهم صادر و پرونده برای رســیدگی به 
شــعبه 10 دادگاه کیفــری اســتان تهران 
فرستاده شد. در جلسه رسیدگی به این 
پرونده اولیای دم درخواســت قصاص 

کردند.
با پایــان جلســه دادگاه قضات وارد 
شــور شــدند و متهم را بــه قصاص و به 
خاطر ســرقت خودرو و استفاده از سند 
مجعــول  به زندان محکوم کردند. یلدا 
نیــز بــه خاطــر اخفــای ادله جــرم به 7 

سال زندان محکوم شد.
حکم صــادره در دیوان عالی کشــور 
تأیید شده و فرشاد در یک قدمی چوبه 
دار قرار داشــت که توانست با پرداخت  

دیه به زندگی برگردد.
متهم صبح دیــروز از جنبه عمومی 
جــرم پــای میز محاکمــه ایســتاد و ابراز 

پشیمانی کرد.
فرشــاد به قضــات شــعبه 10  گفت: 

مــن آن زمان وقتی عکس‌هــای مادرم 
را در خــودرو فریدون پیدا کردم، کنترل 
او  اعصابــم را از دســت دادم و ســراغ 
رفتم تا حقیقت را بشــنوم. امــا او دعوا 
را شــروع کــرد. 8 ســال اســت در زندان 
را  ســختی  بســیار  روزهــای  و  هســتم 
گذرانــدم و تــا پای چوبــه دار رفتم حالا 
هــم همــه دارایی‌ام را از دســت داده‌ام 
درخواســت دارم کمکم کنید و با توجه 
به سختی که کشــیدم و بخشش اولیای 

دم در مجازاتم تخفیف قائل شوید.

گــروه حــوادث/   حکم مفســد فی‌الارض بودن مرد شــروری که پــس از ورود 
بــه خانه‌هــای ۲۰ زن و کودک آنها را مــورد آزار و اذیت قرار داده بود، از ســوی 

دیوانعالی کشور تأیید شد و وی در فهرست اجرای حکم قرار گرفت.
بــه گزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، اوایل دی ســال 97 رســیدگی به این 
پرونده آغاز شد. ماجرا از این قرار بود که مرد ناشناسی زنگ خانه‌ها را به صدا 
درمی آورد و با شــنیدن صدای کودکان یا زنان تنها پشــت آیفون خودش را از 

دوستان پدر خانواده معرفی می‌کرد. 
ســپس به بهانه اینکه می‌خواهد بدهی اش را بپردازد از آنها می‌خواســت در 
خانه را باز کنند اما به محض ورود به خانه اگر زنان یا کودکان تنها بودند آنها 

را مورد آزار و اذیت قرار می‌داد.
متهم ۳۲ ساله در تحقیقات به آزار و اذیت ۲۰ کودک دختر و پسر و زنان تنها 
اعتراف کرد. بازپرس دشــتبان از شعبه دهم دادســرای امور جنایی تهران به 
خاطــر تعــدد جرایم متهم، کیفرخواســت امیر را به اتهام مفســد فی الارض 

صادر کرد. 
متهم جوان در دادگاه انقلاب پای میز محاکمه رفت و با صدور حکم مفسد 
فی الارض از ســوی قضات دادگاه انقلاب، پرونــده برای تأیید به دیوان عالی 
کشــور ارجاع شــد. قضات دیوانعالی نیز حکم را تأیید و پرونــده برای اجرا به 
دادســرای امــور جنایی تهران ارجاع شــد. بــا تأیید این حکم، بــزودی امیر به 
اتهام افســاد فــی الارض پای چوبــه دار خواهد رفت تا پرونده این مرد شــرور 

برای همیشه بسته شود.

 شمارش معکوس
 برای اعدام یک مفسد فی الارض

به خاطر مادرم مرتکب قتل شدم
متهم در دادگاه:

تعرض به متهم  مجاز نیست
رئیس قوه قضائیه به‌ دنبال پدیده اوباش گردانی اخیر تعرض به متهم ولو اوباش را جایز ندانسته و دستور برخورد با متخلفین را صادر کرد.

طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، در ماجرای اوباش گردانی اخیر، آیت‌الله رئیسی ازهمان لحظات اولیه اطلاع از این ماجرا، به دادستان تهران 
دستور داده است در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس یا مأموران برخورد شود.

رئیــس قــوه قضائیه ضمــن تأکید بر برخورد قاطــع و بی‌امان با اراذل و اوباش، حکم به تشــهیر را فقــط در صلاحیــت دادگاه و آن هم در چارچوب 
قوانین و مقررات می‌داند چراکه تعرض به متهم ولو اوباش به‌طور قطع مجاز نیست.

کامران علمدهیگزارش
خبرنگار

و بررســی اســت موضــوع قبــح زدایی 
اســت. همانطــوری کــه بــرای مجــرم 
همیشــه نخســتین ســرقت یــا جنایت 
و شــاید  اســت  آزار دهنــده  و  ســخت 
دچــار عــذاب وجدان شــود امــا وقتی 
جــرم را مرتکب شــد و قبحش ریخت 
بــه  دفعــات بعــدی براحتــی دســت 
ناخــودآگاه  و  می‌زنــد  جــرم  ارتــکاب 
تبدیــل به یک ســارق و قاتل ســریالی 
می‌شود. برای اشراری که دورگردانده 
می‌شــوند نیــز شــاید مرتبــه نخســت 
قدری آزاردهنده باشــد اما در دفعات 
بعــدی با از بین رفتــن قبح عمل یک 
مجازات عادی تلقی می‌شود و پس از 
مدتی نیز به‌عنــوان یک تنبیه بی‌تأثیر 

مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حفظ حقوق شهروندی در 
اولویت است

سرپرســت  جعفــرزاده-  فخرالدیــن 
اسبق دادسرای جنایی تهران و وکیل پایه 
یــک دادگســتری- درایــن بــاره می‌گوید: 
ارتــکاب جــرم بویژه جرایم خشــونت بار 
بی‌تردید امنیت جامعه را بر هم می‌زند. 
مجریان عدالت کیفــری باید با این گونه 
جرایــم بســرعت و قاطعیــت برخــورد 
کنند اما اجــرای عدالت با اقدامی خلاف 
روزهــای  در  نمی‌شــود.  محقــق  قانــون 
اخیر دیده شــده که پلیس متهمان را در 
خیابان می‌گرداند البته مســلم است که 
مأمــوران نیــروی انتظامی بدون دســتور 
قضایــی چنیــن کاری انجــام نمی‌دهند. 
اما اگــر مقام قضایی چنین دســتوری به 

ضابطــان داده باشــد بنــده مجــوزی در 
مقررات جزایی کشور ندیدم که این اجازه 
را داده باشــد. آنچــه از مقررات قانونی بر 
می‌آید بویژه ماده 7 قانون آیین دادرسی 
کیفــری، احترام به آزادی‌های مشــروع و 
حفظ حقوق شــهروندی مصوب 1383 
و احتراز از برخوردهای این چنینی است.

جعفرزاده می‌افزایــد: گرداندن افراد 
خشن شــاید با اهدافی چون نشان دادن 
اقتدار مراجع رسیدگی کننده از یک طرف 
و شکســتن غرور و ابهت مرتکبان چنین 
جرایمــی از طرف دیگر صــورت گیرد اما 
به‌نظر من اقدام سریع و بموقع مجریان 
عدالت و تعیین کیفر متناسب برای آنان 
از چنین رفتارهایی مؤثرتر خواهد بود. از 
ســوی دیگر لازم اســت برای پیشگیری از 

اقدامات شریرانه چنین افرادی ضابطان 
حضــور فعــال و بموقــع در مناطق جرم 
خیــز داشــته باشــند تــا مانع وقــوع جرم 

شوند.
دورگردانی اشرار بازدارندگی 

ایجاد نمی‌کند
دکتر مجید صفاری نیا، رئیس انجمن 
روانشناســان اجتماعی ایــران در این باره 
می‌گویــد: روش گرداندن اشــرار مصداق 
نظریــه مدل‌ســازی و یادگیری اجتماعی 
اســت. ایــن نظریه بــه ما می‌گویــد که در 
جامعــه وقتــی فــردی کار خوبــی انجــام 
می‌دهد تشویق می‌شود و هرگاه شخصی 
کار مجرمانــه‌ای مرتکب می‌شــود تنبیه 
می‌شــود. ایــن روش در کشــور ما ســابقه 
تاریخی دارد و بیشــتر از آنکه برای اشــرار 

مؤثر باشــد برای سایرین می‌تواند درس 
عبــرت باشــد و اقتــدار پلیــس را نشــان 
بدهد. امــا در مجموع چنین تنبیه هایی  
نمی‌تواند برای اشــرار و مجرمان ســابقه 
دار کــه از نظر صفــات و ویژگی‌ها گرایش 
بسیاری به انجام اعمال مجرمانه دارند، 
بازدارندگــی ایجــاد کنــد. دقیقــاً همانند 
فرد معتادی کــه به‌ زور بخواهیــم او را از 
مواد جدا کنیم ممکن اســت در لحظه و 
به‌صورت موقتی به سمت مواد نرود اما 
پس از آزادی و احساس امنیت دوباره به 

سمت اعتیاد خواهد رفت.
در  مــا  می‌افزایــد:  ادامــه  در  وی 
از  مختلفــی  ســازمان‌های  کشــورمان 
جمله سازمان اقدامات تأمینی، تربیتی، 
اصلاحــی و... داریــم امــا هیچ کــدام کار 
اصولــی و حرفه‌ای انجــام نمی‌دهند که 

منجر به بازپروری افراد شود.
صفاری نیا در پاســخ به این سؤال که 
آیا حد تنبیهی مثل دورگرداندن می‌تواند 
در اشــرار موجــب هــراس و بازدارندگــی 
شــود، خاطرنشــان می‌کنــد: هــراس در 
مجرمان نیــاز به تنبیهــی دارد که آنها با 
یــادآوری آن احســاس ناامنــی کننــد. ما 
تنبیه را جایز نمی‌دانیم اما اگر قرار باشد 
تنبیه فیزیکی بر افراد شــرور اعمال شود 
قطعاً دورگردانی تنبیهی نیست که افراد 
شــرور بهراســند. وقتــی کــودک بداند که 
نهایــت تنبیه پدرش یک پشــت دســتی 
اســت هنــگام انجــام یک عمــل خطا با 
خودش می‌گوید که اگر پدرم هم بفهمد 
در نهایــت یــک پشــت دســتی خواهــم 
خــورد. در مــورد اشــرار هــم وضعیــت 
به‌همین صورت اســت. یعنی اگر اشــرار 
بدانند که وقتی قرار اســت تنبیهی شوند 
کــه آســیب زیادی بــه آنها وارد می‌شــود 
بــا شــنیدن کلمــه دســتگیری و  قطعــاً 
بازداشت تن و بدن شان خواهد لرزید اما 
دورگردانی برایشان همانند همان پشت 
دســتی اســت که بســیار پیش پاافتــاده و 

سطحی است.
رئیس انجمن روانشناســان اجتماعی 
ایــران در پایان گفت: البتــه ما باید در نظر 
داشــته باشــیم که علاوه بر آمــوزش افراد 
در دوران کودکی و سوق دادن به خویشتن 
داری، توجه به وضعیت اقتصادی جامعه 
هــم داشــته باشــیم چراکــه در جامعه‌ای 
که وضعیــت اقتصادی نابســامان شــود، 
نباید شــاهد کاهش جرم و شرارت باشیم 
و به‌طور حتم جمعیت این افراد تکثر نیز 

خواهد یافت.
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بــا اینکــه زمان زیادی از ایــن نامه و انتشــارش در روزنامه گذشــته بود و 
به‌دلیل تغییر خبرنگاران و مســئولان صفحه جویندگان عاطفه، نیاز به 
بررســی موضوع داشــتم .از این پدر و دختر خواســتم تا فرصتی بدهند 

شاید بتوانم کمکشان کنم. 
پس از رفتن آنها بلافاصله شــروع بــه پیگیری کردم. چهره مظلوم مرد 
میانســال و بارقه‌هــای امیدی که در چشــمان او و دخترش دیدم باعث 
شــده بود تا انگیزه‌ام برای پیدا کردن این مادر و رســاندن او به پســرش 
بیشتر شود. وقتی با مسئولان قبلی این صفحه تماس گرفتم و ماجرا را 
گفتم آنها نیز از من فرصت خواستند تا به آرشیو خود رجوع کنند شاید 
ســرنخی از این مادر پیدا شــود. اما چند روز بعد با ناامیدی دریافتم که 
به علت گذشــت زمان و جابه جایی‌های پی در پی نتوانســته‌اند مدارک 
مربوطــه را پیــدا کنند.حالا تنها راه حل بــرای کمک به این خانواده را در 
انتشــار مطلبی دوباره دیدم با این تفاوت که حالا باید بنویســیم پســری 
به‌دنبــال مــادرش می‌گــردد تــا شــاید بعــد از 59 ســال بتواند بــا یافتن 
مادرش طعم آغوش گرم و مهربان مادر را بچشــد و لذتی را که سال‌ها 

از آن محروم مانده بود با دیدار مادر تجربه کند.
گــروه جویندگان عاطفه روزنامه ایران از خوانندگان درخواســت می‌کند 
چنانچــه از سرنوشــت این مادر یــا خانواده‌اش اطلاعی دارند با شــماره 

تلفن 21- 88761620 تماس بگیرند.

جانشین رئیس پلیس راهور:

 ممنوعیت سفر های بین شهری 
با پلیس نیست

گــروه حــوادث/ اعمــال محدودیت بــرای ســفرهای بین‌شــهری منوط به 
تصمیــم نیــروی انتظامی نیســت و به مصوبه ســتاد ملی مقابله بــا کرونا 

بستگی دارد.
ســردار تیمور حسینی؛ جانشــین رئیس پلیس راهور با بیان این مطلب به 
باشگاه خبرنگاران پویا گفت: نیروی انتظامی در مورد ممنوعیت سفرهای 
بین شهری همانند ممنوعیت های فروردین امسال تصمیم گیرنده نیست 
بلکه ســتاد ملی مقابله با کرونا باید این ممنوعیت ها را  تصویب کند و ما 

مجری هستیم. 
گفتنــی اســت مقــام معظــم رهبــری روز دوشــنبه بــا تأکیــد بــر ضــرورت 
ضابطه‌گذاری‌هــای حاکمیتــی و الزامــی در مبــارزه با بیمــاری کرونا، تأکید 
کردند بعضی از سفرها باید ممنوع شود. جلوی بعضی از سفرها واقعاً باید 
گرفته بشــود؛ گاهی بعضی از سفرها موجب می‌شود که شیوع، بی‌محابا و 

بدون قابلیت کنترل انجام بگیرد که واقعاً مایه تأسف است.

گــروه حوادث / پیام ارســالی از شــرکت 
بــه  رایــگان  کفــش  عنــوان  بــا  آدیــداس 

یــک  ایــن شــرکت  مناســبت 93 ســالگی 
بدافزار است.

معــاون  پاشــایی«،  »رامیــن  ســرهنگ 

اجتماعــی پلیــس فتا بــا بیان ایــن مطلب 

گفــت: به‌تازگــی پیامــی بــا عنــوان »وعــده 

کفش‌های رایگان آدیداس به مناسبت 93 

ســالگی این شــرکت« برای کاربران ارســال 

می‌شــود کــه ایــن پیــام حــاوی یــک لینک 

مربــوط به ســایت جعلی آدیداس اســت؛ 

توســط  آمــده  به‌عمــل  بررســی‌های  طــی 

کارشناســان فنی این پلیس مشــخص شد، 

این ســایت دارای گواهینامه‌ امنیتی معتبر 

نبــوده و از پروتــکل ناامــن http بــه جــای 

https اســتفاده می‌کند که برای وب سایت 

یــک شــرکت مشــهور و بــزرگ امــری غیــر 
عادی است.

ســایت   URL آدرس  در  افــزود:  وی 

 ،i بجــای حــرف adidas جعلــی در کلمــه

دارد؛  قــرار  انگلیســی  کوچــک  یــک  عــدد 

بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده ایــن 

یــک صفحــه‌ جعلــی و احتمــالًا آلــوده بــه 

بدافــزار بــوده و قربانی به‌علت اســتفاده از 

مرورگر‌هــای بــه روز نشــده متوجــه جعلی 

بــودن آن نمی‌شــود و روی لینــک، کلیــک 

کرده و وارد سایت می‌شود. 

این صفحــات جعلــی به احتمــال زیاد 

قربانی را عضو یک شبکه »بات نت «کرده 

یــا در پس ماجرا از منابع سیســتم آن برای 

اســتخراج ارز دیجیتــال اســتفاده می‌کند یا 

بــدون اطلاع کاربر و به واســطه‌ تعاملی که 

با ســایت برقرار کرده، بدافــزاری را بر روی 

سیســتم قربانی نصب کرده و اطلاعات آن 
را به سرقت می‌برند. 

به همیــن منظور برای پیشــگیری ازاین 

اتفاق شهروندان فقط باید از فروشگاه‌های 

الکترونیــک  اعتمــاد  نمــاد  دارای  آنلایــن 
خرید کنند.

کلاهبرداری با » آدیداس«
خودروهای دودزا جریمه می شوند

گروه حوادث/ همزمان با شــروع فصل ســرد ســال و به‌منظور پیشگیری از 
آلودگــی هوا خودروهــای‌ دودزا و دارای نقص‌ فنی متوقف و ضمن اعمال 

قانون، پلاک خودرو فک می‌شود.
 به‌گزارش پلیس، ســردار »محمدحســین حمیدی« رئیس پلیس راهور با 
اعلام این خبر گفت: در فصل پاییز و زمستان به‌دلیل سردی هوا، آلودگی 
در پایتخت تشــدید می‌شــود و عوامل پلیس راهور با خودروهای دودزا که 

باعث تشدید آلودگی هوا می‌شوند برخورد می‌کند.
وی با بیان اینکه راننده مکلف اســت ظرف مدت ۲۴ ســاعت به تعمیرگاه 
مجــاز مراجعه و خودرو را از نظر آلایندگی و ایرادات دیگر رفع نقص کند، 
گفــت: بخشــی از آلودگی هوا مربوط بــه خودروها و وســایل نقلیه موتوری 
اســت و بر این اســاس پلیس نظارت خود را در ۶ ماهه دوم بیشتر می‌کند. 
در حــال حاضــر نیز پلیــس در ۴۶ نقطــه از پایتخت مســتقر و بــا تخلفات 

خودروهای دودزا برخورد و راننده را اعمال قانون می‌کند.
رئیــس پلیس پایتخت از رانندگان خواســت قبل از توقیــف خودرو به رفع 

نقص فنی خودرویشان اقدام کنند.

 تنها عکسی که 
یوسف از کودکی خود دارد


